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 32-9 /1400 پاییز و زمستان  /ششمشماره  /سومسال  / و خانواده انهای فقهی زنپژوهش

 مبانی فقهی ولایت سياسی زنان در فقه اماميهتحليلی بر 

 2زهرا راد ، 1شکيله بتول 

 چکيده
دليل وجود شرط عدم حضور زنان در سطوح عالی مشارکت سياسی در کشور به

ذکورت در فقه و قيد رجل سللياسللی در قانون اسللاسللی یکی از مصللادیق تمایزات 
این است. تلقی شده جنسيتی براساس مبانی توسعه غرب  و نظرگاه فمينيستی 

ویژه پس از انقلاا بلله یکی از گللذاری جمهوری اسللللللامی بللهمبنللا در قللانون
های مهم نظام اسلللللامی در حوزه حقوق زنان بدل شلللللده که در موسللللم چالش

 این اثر با هدف بازخوانی ادلهنماید. انتخابات و انتقال قدرت بيشللللتر ر  می
و بررسللللی مبانی دو قول ممنوعيت و جواز فقهی برای حل این چالش با تحليل 

توصلللليفی و -ولایت سللللياسللللی برای زنان با طی روند اجتهادی با روش تحليلی
ممنوعيت ولایت سللللياسللللی برای بانوان و عدم ممنوعيت ای، مطالعه ک ابخانه

 برای ایشان را نتيجه گرفته است.  فروعات آن
گان کليدی:  عدم اصلللللل گام دوم انقلاا،  بيانيهزن، سللللياسللللی، ولایت واژ

 ولایت. 

 مقدمه. 1
آغاز خلقت بشللر های حيات بشللری امری اسللت که از اصللل مشللارکت زنان با مردان در همه عرصلله

ها براسللاس جنسلليت نيز در ميان بسللياری از تقسلليم نقشانکار اسللت.  وجود داشللته و غير قابل
مقتضای طبيعت و تکوین به امر توالد بشری زنان بهاقوام و ملل جهان امری پذیرفته شده است. 

رایط در امور لللللراخور شلللللفبودند و بهدیگر مشغول سو و تربيت و پرورش نسل انسانی ازسویاز یک

 
                                                                            

کستان،  ارشد فقه خانواده یپژوه کارشناسدانش. 1  ایران. قم، العالميه،  ؟ص؟جامعه المصطفی، یالهدبنت یمجتمع آموزش عالاز کشور پا
  نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنو. آموخته سطو چهار حوزه علميه، دانش. 2
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زنان توانمند مدیر و مدبر در امر اقتصاد تاریخ بشر، کلان خانواده و اجتما  هم مشارکت داشتند. 
گرچه به خود دیده،  گير در زندگی بشللر نبوده اسللت. اما رویهو سللياسللت ا این رویه در زندگی ای فرا

نادانی و کوردلی برخی ابناء بشللللر بر زنان رفته، رهگذر جهل، های  که از ای با سللللتمملازمهبشللللر، 
شللللک قابل ب نخواهد داشللللت؛ زیرا عدم رعایت حقوق حقه زنان براسللللاس طبيعت و شللللریعت، 

 اغماض نيست. 
هلای دفلا  از حقوق زنلان، آن ایجلاد جنبشدنبلال پس از رنسلللللانس و انقلاا صللللنعتی و بله

در ميان جوامع غرب  ایجاد شد و ای با عدالت هم نداشت، ای که ملازمهطلبانههای تساویایده
سوی مطالباتی سوق داد که نه نياز واقعی این تفکر زنان را بهیافت. کم در سراسر جهان شيوه کم

های  برایشللان بلکه تلاش داشللت مشللکلات و مسللئلهکرد، ایشللان بود و نه مشللکلی از آنان حل می
ها یکی از این مسللللئلههای برسللللاخته نماید. همت زنان را مصللللروف حل این مسللللأله تعریف کند و 

کميتی اسللت که باوجود تلاش المللی ها در سللطو بينهای فمينيسللتحضللور زنان در سللطوح حا
کم در سرتاسر دنيا همچنان حضور زنان در پستبرای جهانی یک های درجهسازی شعار زنان حا

برای نمونه در گير نيسلللت. وزیری و وزارت چشلللمنخسلللتگانه، سللله حکومتی چون ریاسلللت قوای
اسلللت. موقعيت وزارتی در اختيار زنان قرار داشلللته  184تنها کشلللور دنيا،  184در ميان  1997سلللال 
 (1484هينو و هينو، ک.،  ر.
مسئله (، 4/12، 1365؛ نجفی، 3/311، 1408 طوسی،  القضاءدر ک ابهای فقهی تنها در ک اا  

 طور مختصر آمده است. ( در کنار بحث از شرایط قاضی به1/224، 1410اجتهاد و تقليد  حلی، 
گفتمان بسياری از مدافعان حقوق زنان در خارج طلبانه ميان زنان و مردان، تمایلات تساوی

عنوان نيمی از جامعه، ن بهمایه قرار دادن آن برای جلب آرای زنادسلللللتو داخل کشللللور اسلللللت. 
دخالت کند؛ زیرا در نگاه فمينيسللتی به حقوق زن، ضللرورت پرداختن به این مسللئله را تقویت می

نيافتگی های توسعهیکی از مصادیق تمایزات جنسيتی و نشانهسياسی،  شرط ذکورت در ولایت
المللی های بينو با تصویب کنوانسيونرو مدافعان حقوق زنان با تمام قوا ازاینشود. می شمرده

 ( مقاله7ماده ، 1979 کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، کنند. برای رفع آن تلاش می
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زن و سللياسللت از اسللتاد مطهری و بخش زن و سللياسللت از مجمومه فرهنو دینی مهدی مهریزی 
شده و به برخی  کليت مشارکت سياسی زنان بررسی در این دو مقالهاند. در این مورد بحث کرده

مقاله بررسی ادله است. لای مصادیق دیگر مشارکت زنان اشاره شده زنان در لابهادله ولایت عامه 
دوسللللت و سلللليد محمدجواد فقهی مخالفان ولایت سللللياسللللی زنان در فقه شلللليعه از محمد عترت

و بحث جامعی  ارسطا تنها از ادله مخالفان سخن گفتهفرد و مقاله ولایت زن از محمدجواد وزیری
مسائل حرجه الدین اندیشمند لبنانی ک اا الله شيخ محمدمهدی شمسآیتاست.  ندادهاراده 

ته فی فقه المرأه نام  نوشلللل با  شللللکل مفصلللللل به اهلیه المرأه لتولی السللللل هو یک جلد از آن را 
صللللاد داده و هر آنچه در این حوزه صلللللاحيت دارد تا اختمشللللارکت سللللياسللللی زنان در اسلللللام به
کيد نکرده اسللت. ولی به تحليلعنوان دليل طرح شللود را بررسللی کرده، به ک اا های ویژه خود تأ

از فریبا علاسلللوند از ابتدا ممنوعيت ولایت سلللياسلللی را براسلللاس اجما  پذیرفته و به  زن در اسللل  
نوشلللته حسلللين بسلللتان،  های جنسلللیتیاسللل   ف وتاف  اا کاسلللت.  برخی ادله آن اشلللاره کرده

گرچه بحث را به که ا ولی به همه اقوال نپرداخته و تنها طور مختصللللر بيان کرده، منبعی اسلللللت 
 است. مشارکت زنان در سطو ولایت فقيه را هدف قرار داده 

، قرآن کریم ،؟عهم؟روشللللن کردن موضللللع منابع فقه مک ب اهل بيتاهداف پژوهش حاضللللر،  
اجما  و عقل نسللبت به مسللئله ولایت سللياسللی زنان اسللت که در ک ب فقهی و آثار علمی سللنت، 

سلللال اصلللی این اثر عبارت اسللت از: آیا ولایت سللياسللی برای گيری شللده اسللت. مربوط به زنان پ 
سيره عقلا و... ما  فقها، اجسنت، ، قرآن کریمهای فرعی عبارتند از: نظرگاه سلالزنان جایز است. 
 یاد شده چيست.  در قبال مسئله

 شناسی مفهوم. 2
 ولایت. 1 – 2

های مختلف علوم اسلللللامی مانند بر کاربرد گسللللترده لغوی در حوزهای اسللللت که علاوهولایت واژه
گون فقه مثل قصللللاد، های گونا ولایت همچنين در باافقه و عرفان  کاربرد دارد. فلسللللفه، کلام، 
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بار در  233شلود و این واژه با مشلتقاتش، های رایج محسلوا میحجر و مکاسلب از واژهوصلایت، 
معنای نزدیکی بسلليار دو در اصللل به« و ل ی»ولایت را از ماده ارباا لغت، اسللت. تکرار شللده  قرآن

معنای نصرت و ولایت به کسر واو بهاند. همعنی کردای بين آن دو نباشد، که فاصلهنحویشیء به
معنای ( ولایت به1412 راغب اصللللفهانی، اسللللت.  گرفتن کاریعهدهمعنای بهیاری و به فتو واو به

نهایت قرا و نزدیکی همراه با داشللللتن نوعی از سلللللطه و قدرت اسللللت که بتوان  در اثر آن در امور 
نک ه قابل توجه در مصطلو فقهی ولایت این است که (. 1/12، 1408دیگر تصرف کرد  المنتظری، 

این واژه دارای حقيقت شلللرعی یا متشلللرعه نيسلللت بلکه به همان معنای لغوی تسللللط تدبيری و 
داشلللتن هر نوه قدرت برای تسللللط در امور بنابراین، (. 1377رود  جعفرپیشللله، کار میتنظيمی به
 خود دارد.  ای از ولایت را بادیگران مرتبه

 سياست. 2 – 2
تعبير واسللللطه آنچه اصلللللاحش کند، معنای قيام بر چيزی بهشللللناسللللان واژه سللللياسللللت را بهلغت
شللللناسللللی علوم ( سللللياسلللللت در واژه2/421، 1364اثير، ؛ ابن6/108، 1414منظور،  ابناند. کرده

مقاصللد و چگونگی فعاليت عيین شللکل، تمدیریت، هر امری اسللت که مربرط به دولت، سللياسللی، 
برای اداره امور  مجموعه تدابيرى اسلللللت که حکومتطورکلی، به(. 1379باشلللللد  آشللللوری،  دولت

 (. 1389راد و آقابخشی، کند  افشاریکشور اتخاذ می

 ولایت سياسی. 3 – 2
تدبير جامعه اسللللت. داشللللتن سلللللطه و قدرت برای تصللللرف در امور حکومت و ولایت سللللياسللللی، 

مفهومی ذومراتب و مشللللکک اسللللت و از بالاترین رتبه ( ولایت، 1392فرد، دوسللللت و وزیری عترت
که سلللللطه فرد بر خویش برای ولایت الهی تا نازلسلللللطه در نگاه اسلللللامی یعنی،  ترین مراتب آن 

شود. را شامل میراهپیمای  و انتخابات شرکت در سطوح معمول مشارکت سياسی است یعنی، 
از آن خدای متعال است و کسی را در  قرآن کریمولایت در نگاه دینی امری است که براساس آیات 

اما در قوس نزول و برای اداره جهان به پیامبران و سللللپس به اوليای معصللللوم آن راهی نيسلللللت، 
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الذین یقيمون الصلاه و یلتئن  انما وليکم الله و رسوله و الذین آمنوا»آیه ولایت: است. سپرده شده 
کعون در دوران غيبت کند. مراتب نورانی را تا امامان معصوم تصریو میاین سلسله« الزکاه و هم را

برای (. 1408الشرایط سپرده شده است  المنتظری، نيز ولایت ملمنين رها نشده و به فقيه جامع
ارکان ولایت سياسی عبارتند آن در خارج است.  شده که لازمه تحققولایت در فقه ارکانی شمرده 

ولایت سلللياسلللی، باتوجه به عناصلللر فوق، قلمروی علم و ولایت. عليه، مولیولی، از: جاعل ولایت، 
رو این ازاینکند. عليه را معين میاصلللطلاحی فقهی اسلللت که حوزه اختيارات و حقوق ولی و مولی

کميت سياسی و محدودیت را نه برای ولی ثابت می اصطلاح هرگز نفی ضابطه کند تا منجر به حا
 (.1392عليه تا اینکه منجر به آزادی مطلق آنان شود  مقيمی، العنان شود و نه برای مولیمطلق

 ادله ممنوعيت ولایت سياسی زنان در فقه. 3

 های ظنی و وجوه استحسانی. اولویتسيره عملی مسلمانان، روایات، این ادله عبارتند از: آیات، 

 ادله قرآنی. 1 – 3
الرجال قوامون علی النسللاء بما فضللل الله بعضللهم علی بعض و بما انفقوا من »سللوره نسللاء:  34آیه 

ای که خداوند مردان را های ویژهسللبب قابليتاموالهم؛ مردان سللرپرسللتی زنان را برعهده دارند به
از استناد به «. کنندسبب اینکه از اموالشان ]بر زنان[ انفاق میها بر زنان امتياز بخشيده و بهبدان

این آیه مبارکه بر عدم مشروعيت ولایت سياسی زنان دو قول وجود دارد: یکی اینکه از تعليل اول 
ترتيب که سلرپرسلتی و ولایت مردان اینای کلی اسلتنباط کردند بهضلابطه و قاعدهموجود در آیه، 

های اجتماعی که اهم آن سلله حوزه حوزه تنها در حوزه خانوادگی ثابت اسللت بلکه تمامبر زنان نه
طهرانی، ؛ حسينی 4/343تا، ب شود  طباطبای ، قضا و جهاد است را شامل میمهم حکومت، 

این برداشلللللت از سللللوی برخی اندیشللللمندان مردود (؛ زیرا مردان بر زنان امتيازاتی دارند. 1429
گر حقوق و تکاليف خانوادگی آیات طلاق که بيان قرینه قرار گرفتن آیه در مياندانسللللته شللللده؛ به

دهد که قلمروی اسلللللت و همچنين تعليل دوم آیه که انفاق مردان بر زنان اسلللللت؛ زیرا نشلللللان می
، 1402سرپرستی مردان بر زنان در آیه به حيطه خانوادگی اختصاد دارد  الموسوی الگلپایگانی، 
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تنها به روایات مفسللللرین دیگر در تفسللللير آیه، (. 1/350، 1408؛ المنتظری، 1385؛ آصللللفی، 1/351
ای به شلللمول آیه به حوزه اجتماعی دربرگيرنده بعد خانوادگی و روابط همسلللری پرداخته و اشلللاره

 (. 1417نداشتند  حسينی البحرانی، 
گر زن در محيط کوچک خانوادگی فاقد که ا  برخی از فقها با ضللللميمه قياس اولویت قادلند 

 الموسللللوی صلللللاحيت اداره و سللللرپرسللللتی باشللللد شللللایسللللته احراز جایگاه ولایت عامه نيسللللت. 
فاقد اعتبار اسللت و اولویت مدعا در این سللو اولویت ظنی در علم اصللول، ( از یک1402الگلپایگانی، 

 رود در حوزه مسادل خانوادگی و روابط زناشوی  مصالوبحث جنبه قطعی ندارد؛ زیرا احتمال می
خاصللی در کار باشللد که اقتضللای سللرپرسللتی خانواده و زن توسللط مرد را داشللته باشللد که در بحث 

در پاسللخ به (. 1/351، 1408ولایت عامه این خصللوصلليت و مصلللحت در ميان نباشللد  المنتظری، 
تنهای  برای این بسللللا همان مصلللللحت ویژه در مسللللئله خانوادگی بهاین تحليل باید گفت که چه

جلب رضلللایت همسلللر معنا که اولویت قرار گرفتن بهينه زن در خانواده، اینکند به ت کفایتممانع
همگی دلایللل کللافی برای عللدم حضللللور زنللان در برای حفظ کللانون خللانواده و تربيللت فرزنللدان، 

های سلللياسلللی و اجتماعی کلانی اسلللت که تمام وقت و تمرکز یک زن را از او سللللب کرده و از پسلللت
همچنين ادله فراوانی که زن را به اطاعت از شوهر و حفظ کنند. اش او را دور میانوادگیوظایف خ

باعث کند و وجوا فقهی که برای زن در رابطه همسللللری وجود دارد، مصللللالو خانواده دعوت می
 شود. خروج الویت از حالت ظنی می

هایتان اهلية الاولی؛ و در خانهو قرن فی بيوتکن و لا تبرجن تبرج الج»سللللوره احزاا:  33آیه 
«.  های خوود در انظار مردم[ ظاهر نشللللویدقرار گيرید و همانند دوران جاهليت قدیم ]با زینت

طور مطلق و بحث بر دو نک ه متوقف اسللللت: یکی احراز اینکه آیه بهاسللللتدلال بر این آیه در محل 
اما این شرط منتفی است؛ زیرا زمانی د، کننشينی زنان میبدون هي  قيد و شرطی حکم به خانه

نشللللينی باشللللد حال آنکه براسللللاس بيان معنای خانهچنين اسللللتدلالی صللللحيو اسللللت که قرن به
گر از ماده قرار باشلللللد به زنان دسللللتور می دهد که در مفسللللرین دو معنا در قرن محتمل اسلللللت: ا

گر از ریشلللله وقار های خود بمانند و بيرون نروند، خانه کند که در باشللللد به آنان سللللفارش میولی ا



 
   

 

15 

هی 
ی فق

مبان
ی بر 

حلیل
ت

میه
 اما

فقه
 در 

نان
ی ز

سیاس
یت 

ولا
 

15 

سری و رفتار و کرداری که زیبنده آنان نيست، رفتار و کردار خویش وزین و باوقار باشند و با سبک
ماندن در خانه منظور آیه نيست و عدم خروج بنابراین، (. 22/34، 1380نزدیک نشوند  طبرسی، 

جمله بوده و در زمام معصللللوم هم رایج نبوده اسللللت.  زنان از منزل با این اطلاق امری غيرعقلای 
کند بيشتر با احتمال دوم سازگار است چون زنان در اجتماعات بعدی نيز که امر به عدم تبرج می

پس مهم آن اسلللت که حضلللورات نشلللينی مطلق آنها غيرممکن اسلللت، انسلللانی تردد دارند و خانه
تنها با امارت و حکومت زنان داشللته باشللند و این نه اجتماعی غيرمتبرجانه و همراه با وقار متانت
دوم اینکه آیه را مختص زنان پیامبر ندانند و آن را منافی نيسلللللت بلکه ملید و مقوی آن اسلللللت. 
هسللللتند  مکارم  که برخی از علما بر این عقيدهچناندربرگيرنده همه زنان مسلللللمان باشلللللد آن

که دليل برای این تعميم وجود ندارد و اختلافی ميان فسللللران الیدرح(. 13/235تا، ب شلللليرازی، 
برای امورات  ؟ص؟بالاتر اینکه زنان پیامبر شریفه به همسران پیامير نيست.  برای اختصاد این آیه

شلللللدند و حتی به مسللللجد ميزان متعارف در سللللطو خودشلللللان از خانه خارج میعادی خود به
یأتين بفاحشلللله »برخی در تفسللللير آیه: ای داشللللته باشللللد. لت ویژهپس باید این آیه دلا رفتند، می

مقصود »استناد کردند که فرمود:  ؟ع؟صادق بن مسلم از امام( به نقل محمد19 نساء: « مبينه... 
با (. 4/441، 1415 بحرانی، « در جنو جمل اسللللت ؟ع؟جنو با اميرالملمنيناز فاحشلللله مبينه، 

اند که در مقام بيان قانون نيسللت بلکه خبر رد بحث را از آیات ملاحم شللمردهآیه مواین توصلليف، 
با فرض پذیرش تعميم دهد تا از بروز آن جلوگيری کند. ای در آینده جامعه اسلللللامی میاز واقعه

امر در صللللدر آن به این معناسللللت که زنان از حضللللورات حکم آیه به همه زنان باتوجه به ذیل آیه، 
آیه شللریفه ناظر به اراده سللبک زندگی اسلللامی به زنان آميز خودداری کنند. مخاطره غيرضللروری و 

ای برای حضللور اجتماعی زنان بود که مورد نظر اسلللام شلليوهاسللت؛ زیرا تبرج در عصللر جاهليت، 
رد و شمگاه در آیات دیگر صفات زنان ملمنه را برمینآ کند. میاز این روش نهی بنابراین، نيست. 

نهایت اینکه این آیه ناظر به دخالت الگوی اثباتی خود را در سللللبک زندگی زنانه اراده خواهد داد. 
شلللده  ؟ع؟واقعه موجب خروج بر اميرالملمنينفیصلللورت قضللليه زنان در امر حکومت اسلللت و به



 

 

 

16 

هش
پژو

اده
خانو

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

رای عدم از این منظر باز هم ملیدی باست. است و عواقب اجتماعی وخيمی برای جامعه داشته 
که البته دليل برای تعميمش  ؟ص؟دخالت زن خاصللللی چون همسللللران پیامبر  در حکومت دارد 

 نيست. 
اسلتناد عدم تسلاوی زنان پیامبر با زنان دیگر که در اول براسلاس ریی علامه طباطبای   ره( به

کيد بيشللللتری دارد. شلللللده، آیه به آن اشلللللاره  تا، ب  الطباطبای ، رعایت این حکم برای آنها تأ
الزامی و برای زنان دیگر ترجيو دارد  ؟ص؟نشللللينی برای زنان پیامبر ( در نتيجه حکم خانه17/481

حال مقصللللود از این حکم چه در خانه ماندن و عدم خروج از منزل (. 2/244، 1390 علاسللللوند، 
ت پرداختن زنان به امورات خانواده و دليل عدم مواجهه با نامحرمان باشللد چه کنایه از ارجحيبه

کافی نيسلللللت، فرزندان،  نهایت اینکه مرجوحيت را برای حکم به محروميت زنان از ولایت عامه 
 رساند. می

او من یُنشلللا فی الحلية و هو فی الخصللام غير مبين؛ آیا کسللی ]دختری[ »سللوره زخرف:  18آیه 
«.  ر هنگام بحث و جدل از منطقی قوی برخوردار نيسللللتیابد و دکه در ميان زیورآلات پرورش می

تواند مسللللتندی برای رسلللللاند و میمضللللمون این آیه ناتوانی زنان در بحث و جدل  منطقی را می
اما اسلللتدلال به این آیه از دو نظر مخدوش و ضلللعيف اسلللت: یکی داری زنان باشلللد، ولایت و زمام

دیگر اینکه آیه در مقام ی با ناتوانی از اداره حکومت ندارد. اهي  ملازمهاینکه ضللللعف قدرت بيان، 
بيان یک ویژگی ذاتی برای زنان نيسلللللت؛ زیرا همواره در همه اعصلللللار و امصلللللار زنان دارای منطق 

شلاید بتوان بنابراین، اند. مسلتحکم و بيان قوی وجود داشلته و دارند و به اداره حکومت پرداخته
داری، دليل شرایط ویژه خانهتوصيف وضعيت غالب  وصف غالبی( زنان به گفت این آیه در مقام

، 1415الدین، پرورش فرزندان و دور بودن از فضلللللاهای رشلللللد منطق و عقلانيت باشلللللد  شللللمس
توان از آیه حکم شلللرعی اسلللتفاده کرد؛ زیرا درصلللدد اخبار از جعل نيسلللت. در نتيجه نمی(. 72د

همگی ردان هم باوجود برخورداری از شلللرایط مسلللاوی برای رشلللد و پیشلللرفت، نک ه دیگر اینکه م
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های مدیریتی کلان را ندارند و این مشلللاغل چه در ميان زنان و های لازم برای احراز پسلللتتوانای 
 چه مردان نيازمند آموزش و پرورش ویژه است. 

عليهن درجلله والله ولهن مثللل الللذی عليهن بللالمعروف وللرجللال »سلللللوره بقره:  228آیلله 
این برتری است که  استدلال به مبتنی بر پذیرش برتری مطلق مردان بر زنان تقریب«. عزیزحکيم
آیه در مقام بيان حقوق قرینه صدر و سياق، اما بهدهد، سياسی را به مردان اختصاد میولایت 

حوزه اجتماعی خلاف ظاهر  و تکاليف زنان در روابط همسلللری و خانوادگی اسلللت وگسلللترش آن به
برخی فقهللا برآننللد کلله درجلله در آیلله نکره در سلللليللاق اثبللات اسللللللت و دلالتی بيش از آیلله اسللللللت. 

ندارد وآن شللود از آن کرد، که می اسللتترین برداشللتی مرتبه و خاد نزدیکالوجود که ادنی صللرف
و تکاليف  نکه آیه در مقام بيان جایگاهای(. 73د، 1415الدین، ندارد  شلللمسنيز دلالتی بر عموم 

های رسد که آن ویژگیاما این سلال به ذهن میروشن است، و حقوق در روابط همسری است، 
این درجه در مردان اشللاره شللود در خانوادگی و محدود به  تکوینی که باعث شللده تا در یک رابطه

طبع دليل لطافت وقتی زنی بهگرفت. یده توان این درجه را نادیک رابطه گسللللترده اجتماعی می
که البته مکمل هم هسللللتند از پذیرش مدیریتی محدود در  در روح و صللللفت زایندگی در جسللللم 

توان مدعی عدم می چگونهاست و این مسئوليت به مرد سپرده شده، شده خانواده منع درون 
گر زنانگی و حرث دليل بر سللپردن این مسللئوليت به او در سللطو اجتماعی شللد.  بودن و مادری و ا

های است این خاصيتآوری و نگاهبانی و قواميت در درون خانواده منافی دهندگی با نانپرورش
کيد زنانه با مدیریت نهاد حکومت تنافی بيشللللتر و شللللدیدتری خواهد داشللللت.  هرچند نگارنده تأ

اما ضللللرورتی از منظر اسلللللام برای ارد، دارد که زن قابليت تعليم در صللللفات مدیریتی اجتماعی را د
دليللل اهميتی کلله در این تغيیر طبيعی و فرهنگی برای زن وجود نللدارد؛ زیرا توالللد و تربيللت بلله

ه برای زن اولویت دارد. شکل  گيری و ارتقای جامعه دارند در نگاه شر
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 دلایل روایی. 2 – 3
رسللللتگللار ومی کلله امور آنهللا را زنی رهبری کنللد، لن یفلو قوم و لوا امرهم امریة؛ ق»: ؟ص؟عن النبی

نقل ( این حدیث چند سللللند دارد. 3/90، 1418؛ بخاری، 35د، 1363 الحرانی، «. شللللوندنمی
حسللن بصللری اسللت که متهم به تدليس اسللت و آمده از ابوبکره،  صللحیب اراریمشللهور آنکه در 

شلأن نزول ازسلوی ، نو جمل جعل کرده اسلت. این روایت را برای توجيه عدم حضلور خود در ج
کرماین روایت به با این روایت از آن  ؟ص؟قدرت رسيدن دختر کسری پادشاه ایران است که رسول ا

این درحالی اسللت که شللواهد تاریخی زیادی در دسللت اسللت که حکومت دختر نهی کرده اسللت. 
مورد و نزول وارد شلللللده برای حدیث ب  شلللللأنبنابراین، اسلللللت. بوده  ؟ص؟کسللللری پس از پیامبر 

کری،  دلالت آن نيز بر مدعا مخدوش است؛ زیرا براساس بيان (. 185د، 1391نادرست است  ذا
توان ممنوعيت تصللللدی ولایت عامه برای زنان را نمی« لن یفلو»برخی از فقهای معاصللللر از تعبير 

يوی مقصللللود حدیث اسلللللت یا اخروی اثبات کرد؛ زیرا معلوم نيسلللللت عدم فلاح و رسللللتگاری دن
دليل تفاوت ماهوی حکومت در شللللهيد مطهری بر آن اسلللللت که به(. 6/7، 1412 الخوانسلللللاری، 

های توان بر حکومت امروزی تطبيق کرد؛ زیرا حکومتاین روایات را نمیگذشته نسبت به امروز، 
از شکل استبدادی و اینکه همه  های موجود دیگر پیشين استبدادی بود حال آنکه با پیچيدگی

کم با دورهپس صلاحيتخارج شده، چيز در اختيار یک نفر باشد،  های پیشين متفاوت های حا
 (. 85د، 1382است  مهریزی، 
داری مسللللئوليت قضللللاوت و و لا تولی القضللللاء و لاتلی الامارة؛ برای زنان عهده»: ؟ع؟قال الباقر 
وارد شللده و  خصللال( این روایت با الفاظ دیگری در ک اا 14/162تا، ب  العاملی، «. امارت نيسللت
نظر یک روایت است که به ؟ع؟به اميرالمومنين ؟ص؟یکی از وصایای حضرت رسولبا کمی تفاوت، 

دليل اختلافاتی که ميان اصللللحاا علم اما وجود جابربن یزید جعفی در سللللند روایت بهباشللللند، 
، 1415داند  نجاشللی، و هسللت  نجاشللی در وثاقت او شللک کرده و او را مختلط میرجال در توثيق ا

ابن (، 95د، 1417ميان نياورده اسلللت  طوسلللی، ( و شللليخ طوسلللی از وثاقت او سلللنخنی به28د
(. 110د، 1364غضللادری، اند  ابنولی همه راویان او را ضللعيف دانسللتهغضللادری او را توثيق کرده، 
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الله خوی  او را توثيق کرده و درصلللدد توجيه اقوال علمای  که او را توثيق نکردند برآمده اسلللت تآی
 کند. سند را با مشکل مواجه می( و این، 4/336، 1413 خوی ، 
عنوان دلالت روایت از این فقرات ممنوعيت استفاده نهی مقتضی فساد بهنظر از سند، صرف

که در این روایت، دهد، را نتيجه می ولایت عامه برای زنان احکام مختلفی از زنان نفی اما ازآنجا
شده که در ردیف احکام غيرالازمی همچون شرکت در نماز جمعه و جماعت و عيادت مریض قرار 
گرفته که انجامش برای زنان ممنوه نيسلللت و یا چون اذان و اقامه اسلللت که اسلللتحباا ملکد را از 

پس روایت درصلللللدد نفی وجوا از آنهاسلللللت و با جواز منافاتی ندارد  خوانسلللللاری، دارد، آن برمی
وجوا از آیه احتمالی در کنار انتسللاا نهی به آیه شللریفه از در نتيجه اسللتفاده عدم (. 6/7، 1412

 نهایت اینکه ذکر همه موارد در یکاندازد. جانب مسللتدلين خواهد بود و اسللتدلال را از اعتبار می
ياق  سلللللازد و آن چيزی بيش از ای در نظرگاه شللللریعت رهنمون میواحد انسلللللان را به نک هسلللل

 مکروهيت و مرجوحيت نيست. 
کلل امرء تلدبره امریة فهو »روایلاتی کله بر منع از اطلاعلت و تلدبير زنلان دلاللت دارنلد از جمللله: 

که زنی او را تدبير کند،  ( این 228د، 1403لسللللی،  مج«. نفرین شلللللده اسلللللتملعون؛ هر مردی 
گرچه در منابع شلللليعی مسللللند نيسللللت از نظر دلالت هم با ضللللميمه اولویت مردود بودن  روایت ا

کند، رساند؛ یعنی وقتی تدبير امور یک مرد توسط زنی او را مستوجب لعن میولایت سياسی را می
، 1388کند  بستان، نفرین میدست زنی همگی را شایسته لعن و تدبير امور همه مردان و زنان به

معنای عذاا و غير آن دوری به قرآندهد؛ زیرا لعن در اما واژه لعن حرمت را نتيجه نمی(، 287د
در نتيجلله تنهللا (. 12/292، 1366منظور، دهللد  ابناز رحمللت خللداونللد و دوری از خير معنللا می

 نيست.  شود که در حد حرمتمبغوضيتی از آن استفاده می
این روایات غير از فراوانی نقلی که در منابع اهل روایاتی که مدلول آن نقصلللان عقل زن اسلللت. 

برای نمونه: وارد شلدند.  الب غهنهجو  من لایحضلر، کافیسلنت دارند در منابع معتبر شليعی چون 
العقول؛ الحظوظ و نواقصالایمان نواقصمعاشللرالناس ان النسللاء نواقص»: ؟ع؟قال اميرالملمنين
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«  وری از اموال و عقللل متفللاوتنللدای مردم همللانللا زنللان در مقللایسلللللله بللا مردان در ایمللان و بهره
این مجموعه روایات اسلللناد معتبری ندارند؛ زیرا یا مرسلللل گزارش (. 80خطبه، 1386، الب غهنهج 

اما در باا دلالت این دسته روایات بر نفی (، 11د، 1395سندهای ضعيف  آقاپیروز، شدند یا با 
یکی اینکه در خطبه مورد دليل نقص عقل نکاتی قابل تأمل مطرح اسلللللت. حکومت از زنان به

( یا اینکه مراد از 342د، 1377قضلليه خارجيه و ناظر به جنو جمل اسللت  جوادی آملی، خبر، 
باشللد بلکه عقل نظری مقصللود روایت نمیعقل عملی که سللياسللت نيز مشللمول آن اسللت، عقل، 

بالاتر اینکه عقل در روایات به معانی و اقسام متعددی وارد شده (. 11/199، 1379است  جعفری، 
برای اسلللت و تعيین اینکه کدام معنا و قسلللم از عقل مقصلللود روایت اسلللت دقيق روشلللن نيسلللت. 

العقل عقلان عقل الطبّع و عقل التّجربه؛ عقل دو » روایتی از صللاحب سللخن آمده اسللت:نمونه در 
ممکن اسللت مقصللود حضللرت، (. 51د، 1410 آمدی، « نوه اسللت: عقل طبيعی فرد و عقل تجربه

دليل اشللللتغال به فرزندآوری و عدم ضللللعف عقل زن در شللللئون یا جهاتی خاد باشللللد از جمله به
دیگر اینکه مراد از کلام حضللللرت، ر ناحيه عقل تجربه دچار ضللللعف باشللللد. حضللللورات اجتماعی د

دارد که در این  اش اشللللارهنقص ذاتی عقل زن نيسللللت بلکه به غلبه احسللللاسللللات او بر قوه عاقله
در روایتی از شود و با تمرین و تربيت قابل برطرف شدن است. صورت وصف غالبی محسوا می

ک و مشاوره النساء الا من جرّبت بکمال عقلهنّ؛ از مشورت »است: وارد شده  ؟ع؟حضرت امير  ایّا
، 1403 مجلسللی، « اسللتکه به تجربه کمال عقلشللان بر تو اثبات شللده  با زنان پرهيز کن مگر زنانی

که با پرورش و تربيت رشلللللد و کمال عقل زنان امری قابل می این کلام نشلللللان(. 103/253 دهد 
این گروه از روایات هم قابل اتکاء در رخی فضلللا از این روایات نتيجه گرفتند که بدسللتياب  اسللت. 

اثبات حکم مورد بحث نيست و عقل در روایات فوق به هر معنای  که باشد روایات در مقام بيان 
توانند مبنای  برای نمیبنابراین، یک ویژگی تکوینی در زنان اسللت نه در مقام بيان حکم شللرعی. 

گذاری قرار گيرند مگر در حکم شهادت زن که در همين روایات به نقصان عقل نسبت داده نقانو
 (. 279د، 1388شهادت دو زن معادل یک مرد است  بستان، شده و براساس آن، 
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رسللد؛ زیرا اسللتفاضلله زمانی شللکل حد اسللتفاضلله نمیرسللد که روایات در این معنا بهنظر میبه
ری از طرق مختلف نقل شده و در هر طبقه حلقات سند بيشتر از سه نفر باشند. که خب  گيردمی

غيرقطعی که موثق باشللند ( ازسللوی  در مورد اخبار غير متواتر یعنی، 157د، 1380نژاد،  جدیدی
دار نيسللت که که در امور تاریخی و تکوینی و در مسللادل اعتقادی قابل اسللتناد نيسللتند؛ زیرا معنی

ه  به آن متعبد سلللللازد  طباطبای ، شلللللار تا، ب در این موارد غير علم را علم شللللمرده و مردم را 
توان نادیده تعداد روایات و ذکر آن در چند منبع از منابع دسلللته اول شللليعی را هم نمی(. 10/351

که در تجميع ظنون به زمينهدر روشگرفت.  های اجتماعی حکم و قرادن شللللناسللللی مک ب قم 
کند؛ این نک ه شود و تنها بررسی سندی برای رد و تأیید یک روایت در افتاء کفایت نمیمی توجه

مهم در بررسلللی دلالی روایات محل بحث این اسلللتدلال که روایت در مقام بيان امر تکوینی اسلللت 
مردود به این انتقاد اسللت که تناسللب حکم موضللوه از پس قابل اسللتناد نيسللت، نه حکم شللرعی، 

تواند صلللاحيت احراز سللازد که این ویژگی تکوینی میویژگی تکوینی به این معنا رهنمون میبيان 
دليل همين ویژگی تکوینی مخالف های سللللنگين را از زنان سلللللب کند و شللللریعت بهمسللللئوليت

 سپردن ولایت به زنان باشد. 
نده زن لطيف و دهاین صفات در ميان زنان غلبه دارد و اقتضای وجود لطيف مرب  و پرورش

گرچه ممکن پرمهر است که سختی کارهای سخت اجتماعی او را ضمخت و خشن نکرده باشد.  ا
اما ضرورت این تغيیر در زنان از کجا پیدا شده و است این صفت به تربيت از زنان برداشته شود، 

تگی عقلانی زنی که به تجربه و قرار گرفتن در شللللرایط سللللخت اجتماعی به پخقابل اثبات اسللللت. 
گرفته و به رقابت با مردان در دنيای پرهياهوی اجتماعی رسللد از روح رقيق مهرپرورش فاصللله می

کندن روح آرامش در خانواده چه برای اینبهشلود. مشلغول می ترتيب از وظيفه اصللی خود که پرا
گرچه زن قابل تربيت و بنابراین، مرد چه فرزندان اسللت غافل خواهد شللد.  پرورش عقلانی اسللت،  ا

کيد روایات بر این اما ماندن او در وضعيت زنانه برای حفظ و بقای نوه بشر الزامی است.  شاید تأ
خواهد به صفات تکوینی اشاره میصفات زنان بيش از اینکه بخواهد زنان را منقود جلوه دهد، 
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ه مایل به تغيیر و تبدیل آن در سللطوح کلان نيسللت.  روشللن اسللت که مسللئله در این کند که شللار
مقال بر سر قرار گرفتن زنان در سطوح کلان مدیریتی و رهبری کل جامعه است نه آموزش و تربيت 

ه با اشلللاره به این صلللفات بر عدم بنابراین، های الزامی اجتماعی. و پرورش زنان و کنشلللگری شلللار
 دارد.  های کلان اجتماعی اشارهرضایش به قرار گرفتن زنان در پست

ک و مشاوره »: ؟ع؟برای نمونه، قال اميرالمومنينروایات ناظربه ممنوعيت مشورت با زنان،  ایا
( این آخرین دسته از روایاتی است 31نامه ، 1386، نهج الب غه «. النسا؛ از مشورت با زنان بپرهيز 

ه از مشورت با او منع که مستند حکم محروميت زنان از ولایت سياسی شمرده شده است و زنی ک
نک ه اینجاسللللت که برخی از این روایات شللللده سللللپردن ولایت به او به طریق اولی ممنوه اسللللت. 

ملید این معنا هم زند. شلللدند و این اطلاق آنها را قيد می« الا من جربت بکمال عقلهن»مقيد به: 
کرم چه اینکه ایشللان اسللت. سلللمه در صلللو حدیبيه و ارجو دانسللتن نظر با ام ؟ص؟مشللورت نبی ا

پس عدم مشورت (. 87د، 1382این قيد در احادیث مشورت با مردان هم آمده است  مهریزی، 
 . چه رسد به عدم جواز ولایت سياسیاستفاده نيست، با زنان از این روایات قابل 

 ادله دیگر . 3 – 3
 اجماع. 1 – 3 – 3

، 1418 المنتظری، ت عامه ادعای اجما  شلللللده اسلللللت. در مورد ممنوعيت زن از تصلللللدی ولای
اثبات ( اجما  فقهای شلللليعه بر این مسللللئله با توجه به معيار آنها برای تحقق اجما  به338د

دانند که کاشللللف از قول معصللللوم باشللللد. نرسلللليده اسللللت؛ زیرا آنها فقط زمانی اجما  را حجت می
که در ميان علمای متقدم سخنی از  است نای برخی به-ولایت سياسی زنان در ميان نبودهازآنجا

های روای  خود مثل مانند شيخ کلينی  ره( و شيخ صدوق که بعضی از احادیث بحث را در ک اا
اند و کلام علمای نزدیک به عصلللر معصلللوم در تحقق اجما  نقل کرده من لایحضلللره التقیهو  کافی

، 1418تأخر محقق اجما  نيسللللت  المنتظری، ریی علمای مپس حرف همنقش اسللللاسللللی دارد، 
1/339 .) 



 
   

 

23 

هی 
ی فق

مبان
ی بر 

حلیل
ت

میه
 اما

فقه
 در 

نان
ی ز

سیاس
یت 

ولا
 

23 

 سيره عملی. 2 – 3 – 3
اسللللام و  سللليره عملی پیامبر گرامییکی از ادله غير لفظی که بر عدم جواز ولایت زنان اقامه شلللده، 

های آغازین اسلللام اسللت که در جانشللينان معصللومش همچنين سلليره عموم مسلللمانان در صللده
ان هرگز زنی به ولایت منصللللوا نشللللد و خود زنان نيز چنين درخواسللللتی نداشللللتند. طول این دور
این های ميانی در اختيار زنان این دوره قرار نگرفت. ( حتی مسللللئوليت38د، 1382 مهریزی، 

گرچه برخی برآنند که سيرهدرحالی بود که زنان لایقی در آن دوران وجود داشتند.  های عدمی که ا
توان حرمت یا عدم مشلللروعيت فعل ترک شلللده را نتيجه گرفت  بسلللتان، نمیک فعل ناظرند، بر تر

گر نصلللللب زنان به این مسللللئوليت(، 287د، 1388 ها خالی از هرگونه اشللللکال بود یا فقط اما ا
شلللاهد این سلللخن آن اسلللت که در مواردی که گرفت. این نصلللب صلللورت میمرجوحيت داشلللت، 
دادند مانند این کار را انجام می ؟عهم؟اهل بيتیافت، ها به زنان ضللللرورت میتسللللپردن مسللللئولي

 ؟عها؟های امامت به حضللرت زینب حفاظت از جان امام و سللپردن مسللئوليت اسللرای کربلا و ودیعه
عدم انتصلللللاا زنان در . ؟ع؟یا ارجا  شلللليعيان به مادر امام حسللللن عسللللگری ملقب به جده

و مللدیریللت و خودداری از ارجللا  مردم بلله آنللان در چنللان مواردی جز در هللای رهبری موقعيللت
وسيله زنان باشد  علاسوند، تواند دليل بر نادرستی رهبری جامعه در سطو کلان بهها میضرورت
1390 ،2/247 .) 

 وجوه استحسانی . 3 – 3 – 3
زنان وجوه استحسانی را برشمردند که از اتقان عامه توسط  در استدلال به حکم عدم جواز تولی ولایت

نشللللسللللتن زن در خانه و عدم کافی برای اسللللتناد برخوردار نيسللللتند از جمله اینکه از مذاق شللللریعت، 
( حال آنکه مذاق شللللریعت 1/226، 1412 خوی ، آید. دسللللت میپرداختن به امورات خارج منزل به

 (. 88د، 1382برداشتی از آن داشته باشند  مهریزی،  نيست تا همه عالمان چنين امری منضبط
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 اصل عدم ولایت. 4
پس از بررسللللی ادله ممنوعيت زن از ولایت سللللياسللللی و وقوف به عدم کفایت آنها در اثبات مدعا، 

در جواز یا ممنوعيت برای حالت خروج از شلللللک خواهد بود. آخرین مرحله در اسللللتدلال فقهی، 
آید تا تکليف با مسئله مورد بحث روشن اصل عملی میير مراحل استدلال فقهی، مسئله بنابر س

اصل اولی در باا واجبات این است که هي  کس بر دیگری ولایت ندارد مگر دليل معتبری شود. 
کرمبر اثبات آن اقامه شللود و چنين ادله ادمه معصللومين ثابت شللده اسللت، ، ؟ص؟ای در مورد نبی ا

عموم یا اطلاق لفظی مبنی بر شللللمول ولایت نسللللبت به زن در عصللللر غيبت در دسلللللت  اما هي 
در نتيجه فقط در قدر متيقن از مدلولشللان که ولایت مردان اسللت  ولایت فقيه( حجيت نيسللت. 

 (. 143د، 1373الدین، دارند و در مورد زنان باید به اصل کلی عدم ولایت رجوه کرد  شمس

 ت استدلال به اصل عدم ولایتاشکالا. 1 – 4
نيسللت؛ زیرا مسللئله محل جریان اصللالت برادت اسللت نه اصللل  ولایت جاری اول اینکه اصللل عدم 

ه، عدم ولایت؛ زیرا شک در این است که آیا ولایت پذیرفته اعم از -برای مطلق انسان شده در شر
توان با احتمال قيد ذکورت را می، بنابراینثابت شلللللده یا برای انسلللللان با قيد ذکورت.   -مرد و زن

واضللو اسللت که اصللل ( از دیدگاه اصللولی، 145د، 1415 شللمس الدین، اصللل برادت منتفی کرد. 
پس در محل بحث با اجرای اسلللتصلللحاا عدم ولایت اسلللتصلللحاا بر اصلللل برادت حکومت دارد، 

ابل اهميت آن اسللت که اصللل عدم نک ه قماند. برای زن جای  برای جریان اصللل مزبور باقی نمی
الناس مسلللطون علی »ای دانسللت که از عمومات یا اطلاقات لفظی چون: توان قاعدهولایت را می

اسللتخراش شللده و در ها و تسلللط آنان بر جان و مال خود دارد، که دلالت بر برابری انسللان« اموالهم
دليل و اصللل باید از دليل پیروی کرد و  نتيجه آن را دليل قلمداد کرد و روشللن اسللت که در تعارض

 که روا نيسلللت اشلللکال دیگر آن(. 291د، 1388ماند  بسلللتان، نمیجریان برادت باقی  جای  برای
ه کميت مردم را که حيات دنيوی و اخروی آنها  پذیرفت که شار مقدس مسئله مهم و اساسی حا
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گذار کند؛ زیرا  موجبات نکرده و م اسللت را صللریو و روشللن بيان در گرو آن ردم را به اصللول عمليه وا
 (. 144د، 1415الدین، سردرگمی در آن را فراهم آورده است  شمس

در جواا این اشکال صرف نظر از آنچه در مورد اصل لفظی بودن اصالت عدم ولایت گذشت 
ه چنان بر عدم دخالت زنان در حکومت  اسلللتوار گشلللته که باید گفت که ارتکاز عقلای  عصلللر شلللار

کيد ملکد اسللت حال آنکه شللریعت نسللبت به این مسللئله سللکوت کرده و  مخالفت با آن نيازمند تأ
کيدی به ه به ارتکاز عقلاسللللت. ثبت نرسللليده اسلللت. چنين تأ همين سلللکوت ملید رضلللایت شلللار

ه بود، عبارتبه گر دخالت زنان در این سطو کلان مورد رضایت شار ن تصریو شک به آب دیگر ا
کيد اسلللللت، می پس کرد؛ زیرا مخافت با رویه رایج عقلای  برای اثبات و ت بيت نيازمند تبيین و تأ

تقریر کردند مردم در امر حکومت سللرگردان رها نشللدند بلکه عدم سللپردن این امر که برخی چنان
 تر از بيان بوده است. واضوبه زنان، 

 سياسی زنان ادله جواز ولایت. 5
 داستان ملکه سبا. 1 – 5

است و کرده بيان گيری منفی و موضعماجرای ملکه سبا را بدون هي  طعن و سرزنش  کریم قرآن
که از مردان زمان خویش طوریکرده بهمشللللورت معرفی نظر و طرف حتی او را زنی بادرایت و اهل 

ملکه  در نقل قصلله قرآنکه  وجه آن اسللت ( ایراد این20د، 1418الله،  فضلللپیشللی گرفته اسللت. 
کميت سللللبا در مقام اخبار و حکایت از اصللللل ویژه اینکه بهاوسللللت و لحن تجویز و تأیید ندارد،  حا

بود که در کفر بود و به جناا سللليمان ایمان نياورده ماجرای فرمانروای  او مربوط به زمانی اسللت 
پس نيسلللت، نبی مدرک معتبری در دسلللت  مان به سلللليمانو برای اسلللتمرار حکومت او بعد از ای

لطف از تذکر این نک ه خالی (. 292د، 1388اولين دليل مجوزین قابل پذیرش نيسللت  بسللتان، 
کند که این معنا را تأیید می کریمقرآن که وجود چنين زنانی و نقل داسلللتان آنها از سلللوی نيسلللت 

کند که ولی این معنا را اثبات نمیا برای منصللللب حکومت آماده کند، تواند زن رتربيت و تعليم می
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موضللع شللریعت در اینجا باشللد و حداقل، شللریعت به این تغيیر وضللعيت در زنان رضللایت داشللته 
 روشن نيست. 

 نظریه توکيل. 2 – 5
شروعيت نظریه توکيل است که میکی از نظریات مطرح در باا تشکيل حکومت در دوران غيبت، 

 نظریه نوعی وکالت برای حکومت به والیدانند. این ولایت بر مردم را به ریی مردم مسللللتند می
که سيره عقلا پشتوانه این ریی است و عقلا ميان زن 1/575، 1208سپارد.  المنتظری، می ( ازآنجا

ه ب ا این سلللليره و مرد در سلللليره خود تفاوتی قادل نيسللللتند و مخالفت صللللریحی هم از جانب شللللار
در پاسخ باید گفت که سيره است. گيری نتيجهسياسی زنان قابل پس جواز ولایت نگرفته، صورت 

را احراز کرد  اسللت تا بتوان سللکوت او  عصللری با معصللوم حجتعقلا در نزد اصللوليین به شللرط هم
لال مبتنی بر فرض پذیرش حجيت سلللليره عقلا این اسللللتدهمچنين به(. 4/237، 1405 صلللللدر، 

نظریه توکيل اسللللت و تنها برای طرفداران این نظریه قابل قبول اسللللت و این ریی مشللللهور فقهای 
 شيعه در نظریه ولایت فقيه نيست. 

 سوره احزاب 36مفهوم آیه . 3 – 5
کان لمومن ولا مومنۀ اذاقضللللی الله ورسللللوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم؛ هي  مرد و  » و ما

اسللت مفهوم آیه این «. اایمانی در کاری که خدا و رسللولش حکم کنند اراده و اختياری نيسللتزن ب
گر خدا و رسلللولش در مورد چيزی حکم نداشلللته  ملمنان در آن مورد اختيار دارند و با باشلللند، که ا

که مسلللللاوی با نبودن حکم از جانب خدا و  مفروض گرفتن نبود دليل تامی بر عدم ولایت زنان 
الدین،  شمسبسپارند.  سياسی را به اختيار خود به زنان توانند ولایتملمنين میسولش است، ر

ای حکم ولای  شلللود که هرگاه پیامبر در مسلللئلهمی( پس معنی جمله شلللرطيه این 150د، 1415
سللتند ملمنين در محدوده احکام کلی مفروض در شللریعت اختياردار امور خود هنداشللته باشللد، 

ه در امور خود تصللرف  دوم ناظر به مناقشلله کنند. نه اینکه بدون درنظرگرفتن کليات ثابت در شللر
اینکه آیه در مقام ثبوت یا واقع لوح محفوظ  خلط مقام ثبوت و اثبات در استدلال به آیه است چه
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بنابراین، دادند.  خدا نسبتحکم  گوید و مستدل آیه را به مقام اثبات یا علم مکلفين بهسخن می
است، اختيار با ملمنان باشد، خدا در واقع منتفی که هرگاه حکم  استشرطيه این مفهوم جمله 
داند آیه دال بر اختيار انسللللان نيسللللت و حکم مشللللروعيت که کسللللی حکم خدا را نمیاما درجای 

طع داشللته باشللد؛ زیرا باتوجه به ولایت سللياسللی زنان بر او مجهول اسللت نه اینکه به انتفای آن ق
کم احتمال حکم ممنوعيت غيرقابل انکار است آمد دستت دسای که در باا ممنوعيت بهادله

 (. 293د، 1388 بستان، 

 عدم عنوان شرط ذکوریت در شرایط رهبری. 6
ن شللرایطی داشللتدر شللرایط و صللفات رهبری ذکورت عنوان نشللده اسللت. »اند: اینکه برخی گفته

بينش صللللحيو و تدبير و مانند آنها مسللللتلزم مرد بودن عدالت و تقوا، مانند صلللللاحيت علمی، 
قانون اسللللاسللللی در بحث رهبری به مرزبندی جنسلللليتی نظر ندارد و زنان واجد بنابراین، نيسللللت. 

طالبه توانند مانند مردان واجد شلللرایط در این عرصللله حضلللور یافته و حقوق خود را مشلللرایط می
سللياسللی در  دهنده عدم اشللراف کامل آنان به مبحث ولایت(،  نشللان135د، 1378 کار، « کنند

بلوغ عقل یا حتی شللللرط مهمی مثل عدم ذکر برخی صللللفات مثل ذکورت، فقه و قانون اسلللللت. 
دليل مسلم و مقطوه بودن این صفات است دليل عدم شرطيت آنهاست بلکه بهمرجعيت نه به

 (. 55د، 1375شده است  یزدی، عنه گرفته مفروغوضوح،  طتيشان از فرطو شر

 مناصب حکومتی دیگر . 7
های مهم روشن است که نمایندگی مجلس و مناصب دیگری چون ریاست عالی برخی از سازمان

ست کشوری منع شرعی و قانونی در قوانين کشوری ندارد و در نظام اسلامی وقوه خارجی یافته ا
جمهور که قيد ویژه ریاسللت گانه بهاما مناصللبی چون ریاسللت قوای سللهو محل مناقشلله نيسللت، 

همچنان جزء موارد رجل سللللياسللللی در اصلللللل یکصلللللد و پانزدهم قانون اسلللللاسللللی مقيد شلللللده، 
ولایت فقيه ریس هرم قدرت در حکومت اسلللللامی شلللليعی اسلللللت و در فقه برانگيز اسلللللت. چالش

آن در نظر گرفته شلده که وظایف و اختيارات او را در اداره حکومت اسللامی سلياسلی شلئونی برای 
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افتاء، این شلللئون شلللامل دو شلللأن علمی و دو شلللأن عملی هسلللتند: حفاظت، کند. مشلللخص می
 ولاء. قضاء، 

 حفاظت . 1 – 7
از گزند اخذ به  ؟عهم؟از تحریف یا سللللوء برداشللللت و نيز تقدیس سللللنت معصللللومين قرآن کریمتنزیه 

های ذهنی دیگران ساختهها و پیشفرضمتشابهات و اعمال سليقه شخصی و حمل آن بر پیش
عنوان سلللرپرسلللت فقيه بهاسلللت که در دوران غيبت به ولی ؟ع؟از مهمترین وظيفه امام معصلللوم

جامعه مسللللمين را بها، با صللليانت و حفاظت از این تراث گران شلللود تاجامعه اسللللامی منتقل می
 بهتر و بيشتر به براساس معارف اعتقادی و احکام عملی پیش ببرد. 

 افتاء. 2 – 7
اسللتمرار اجتهاد با اسللتمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی مسللتمر در دوران غيبت برای حل و 

 می از از شئون دیگر ولی فقيه است. فصل مسادل خرد و کلان جامعه اسلا

 قضاء. 3 – 7
دار اسللللتخراش مبانی و احکام قضلللللای اسلللللامی از منابع با روش الشللللرایط ابتدا عهدهفقيه جامع

گاه باید به رفع تخاصللمات و اجرای احکام قضللای  و صللادر نمون فرامين آناجتهاد علمی اسللت. 
 لازم بپردازد. 

 ولاء. 4 – 7
کم اسلامی پس از اجتهاد عميق در متون و منبع دینی و به دست آوردن احکام اسلام در همه حا

سياسی فرهنگی، های اجتماعی، این اجراديات تمام حوزهابعاد موظف به اجرای دقيق آنهاست. 
ر دنيای امروز و با ( روشلللن اسلللت که د242د، 1379آملی،  جوادیگيرد. و اقتصلللادی را دربر می

کم های حکومت در جهان مدرن، پیچيدگی تنهای  همه شئون حکومت تواند بهاسلامی نمیحا
کرمکند، را محقق  گاهی برای انجام شئون  ؟عهم؟و ادمه اطهار  ؟ص؟حتی در صدر اسلام نيز پیامبر ا
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سللالاری شللکل مردممی که بهفقيه در درون حکومت اسلللاولیکردند. میخود نادب و وکيل تعيین 
ها و نهادهای مختلف برای اعمال ولایت و اجرای گانه و دسلللتگاهشلللود و قوای سلللهدینی اداره می

کرده و قدرت را های مختلف نادب یا وکيل خود اشللخاصللی را در پسللتاسلللام طراحی شللده اسللت، 
این قوا و نيروهای ور. کند مانند ریاسلللللت جمههرچند پس از انتخاا مردم به آنها تفویض می

سياسی جامعه  ولی ولایتفقيه برای اجرای اسلام در درون جامعه هستند، اجرای  بازوهای ولی
کارگيری زنان در توان دليلی بر عدم جواز بهعهده آنان نيسلللت و نمیطور مسلللتقيم بهاسللللامی به

طلبد و قول مشهور حثی مستوفاء میمنصب قضاء البته مبکرد.  همه این مناصب از فقه استفاده
ویژه ریاست مجلس جزء مواردی است اما ریاست جمهوری و بهدر آن عدم جواز برای زنان است، 

عنوان یک احتمال در مسللللئله ابدا  کرد که تشللللخيص را بهتوان جواز تصللللدی زنان در آن که می
زنی که از سللللنين جوانی عبور کرده، فقيه باشللللد. دید ولیصلللللاحيت یک زن در مورد آن به صلللللاح

اسللت،  سللر نهادهدهد را پشللتهای جنسللی قرار میلطافت و ظرافت جوانی که او را در معرض نگاه
 و به بلوغ علمی و تجرب  نيز دسلللللت انجام رسلللللاندهازسللللوی  وظایف مادری را هم تا این زمان به

های یا وکيل ولی شلليعه در انجام مسللئوليت نادبتواند درصللورت تشللخيص، وی میاسللت. یافته 
باشلد و تحفظات شلریعت در  خطيری قرار گيرد بدون اینکه منافاتی با تکاليف خانوادگی او داشلته

تواند از جرگه زنانی باشللللد که به این زن میمورد حفظ حيا و عفاف زنان را مخدوش کرده باشللللد. 
تحليل ادله نفی ولایت سياسی زنان برآن شدند  برخی در تجربه کمال عقلشان اثبات شده است. 

های فرعی منشللعب از آن ای با منتفی دانسللتن ولایتکه دلالت ادله بر نفی ولایت عمومی ملازمه
را توان آن گيرد و نمیسلللياسلللی را دربر میندارد چه اینکه قدر متيقن از ادله نفی تنها اصلللل ولایت 

ترتيب در این( به93د، 1381گرگانی، ؛ موسوی64د، 1384 آصفی، داد.  به فروعات آن سرایت
روی دغدغه پیشتواند حکم جواز آن را ب که دليلی بر نفی حکمی نيسللت اصللل برادت میجای 
این تحليل ابدا  یک احتمال در مسللئله تصللدی منصللبی چون ریاسللت جمهوری برای زنان نهد. 
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که نگارندگان دليلیشللللمرده می بر رد آن نيافته و از این نظر قابل تأمل و بررسللللی از منظر  شللللود 
 فقاهت شيعی است. 

 گيرینتيجه. 8
گرچه آیات و روایاتی که در جمع بندی ادله مذکور در مسللللئله ولایت سللللياسللللی زن باید گفت که ا

قابل اسلللتناد برای مسلللتند حکم ممنوعيت ولایت سلللياسلللی زن اسلللت با اشلللکالاتی که طرح شلللد، 
رسللللد ذادقه شللللریعت که از این آیات و روایات تحصلللليل نظر میولی بهکم ممنوعيت نيسللللتند، ح
گر این مرجوحيللت بلله ادللله دیگر کلله همگی بر حللداقللل مرجوحيللت را میشللللود، می رسللللللانللد و ا

ای جز گردن نهادن به این حکم نيسللت چه اینکه ادله افزوده شللود چارهممنوعيت دلالت دارند، 
اما تصللللدی مناصللللب دیگر که کرد، می بود که آنها را از اعتبار سللللاقط با اشللللکالاتی مواجه مجوزین

دليل صللریحی برای شللود بلکه از فروعات آن اسللت، طور مسللتقيم ولایت عمومی محسللوا نمیبه
ا برای انقلادادن به این جواز در عمل، تنتوان در آن اصل برادت جاری کرد. نفی آن نيست و می

از منظر  های کلی انقلاا در حوزه زنان باشد؛ یعنی نگاه انقلاااسلامی باید در راستای سياست
فقه حکومتی به مسللئله زنان باید روشللن شللود و تعریف مشللخصللی از حضللور اجتماعی و مشللارکت 

دهد تا مشخص شود که صرف استنباط جواز شرعی براساس نگاه فقه فردی  سياسی زنان اراده
مجموعی به همه  نگاهکند یا خير. های کليدی کفایت میاردادن یا قرارندادن زن در پستبرای قر
بسلللللا منطوق و مضللللمونی دارد و چهکند هم، میای که احکام مختلف مربوط به زنان را بيان ادله

برداشللللتی کلی از آن بتواند ذادقه شللللریعت را در چهارچوا زندگی زنان بر تمحض و تمرکز بر امر 
 خانوادگی و تربيت فرزندان به مخاطب ادله بچشاند که از حوصله این مقال خارج است. 

 فهرست منابع
 قرآن کریم* 
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کبر  علیو آقا بخشی، مينو.، راد، افشاری .3 . . فرهنگ علو  سیاسی(. 1389ا  تهران: چاپار
 تهران: مروارید. . دانشنامه سیاسی(. 1397داریوش  آشوری،  .4

 . 47د ، 42شماره، نشریه فقه اهل بیتزن و ولایت سياسی و قضای . (. 1382محمدمهدی  آصفی،  .5

6.  ، شماره ، نشریه اس   ف مدیریت .بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوه مدیریت زنان(. 1395علی  آقاپیروز
 . 141د، 8-9

 قم: ملسسه بعثت. . البرهان فی وتسیرالقرآن(. 1415سيدهاشم  بحرانی،  .7

 العلم. بيروت: دار . صحیب البراری(. 1418بن اسماعيل  محمدالبخاری،  .8
وزارت قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان . های جنسیتیاس   ف وتاف (. 1388حسين  بستان،  .9

 کشور. 

 الحدیث. قم: دار . معجم مص لحا  الرجال ف الدرایه(. 1388محمدرضا  نژاد، جدیدی .10

 . 58 -41، 9 ،نشریه حکومت اس می. مفهوم ولایت فقهی(. 1377مصطفی  جعفرپیشه،  .11
 نشر فرهنو اسلامی. تهران: دفتر . الب غهورجمه ف وتسیر نهج(. 1379محمدتقی  جعفری،  .12
 قم: مرکز نشر اسراء. . زن در آیینه جمال ف ج ل(. 1377عبدالله  جوادی آملی،  .13
 تهران: المک به الاسلاميه. . فسایل الشیعهتا(. محمدبن الحسن  ب الحرالعاملی،  .14

 : ملسسه النشر الاسلامی. قم. وحف العقول عن آل الرسول(. 1366بن شعبه  بن علیحسنالحرانی،  .15
. قم: دار . البرهان فی وتسیر القرآن(. 1415سيدهاشم  حسينی البحرانی،  .16  التفسير
 الاضوء. بيروت: دار . الب غه ف اسانیدهمصادر نهج(. 1405عبدالزهراء  الحسينی الخطيب،  .17
 الهادی. بيروت: دار . تصر النافعجامع المدارک فی شرح مر(. 1412سيد احمد  خوانساری،  .18
 الهادی. بيروت: دار . مصباح التقاهه(. 1412سيد ابو القاسم  الخوی ،  .19
 بيروت: الهادی. . التنقیب فی شرح العرفه الوثقی(. 1407سيد ابوالقاسم  الخوی ،  .20
کری،  .21 کبر  علیذا -163شماره نشریه حوزه،«. قوم ولوا امرهم امریه لن یفلو»تحقيق و بررسی حدیث مشهور (. 1391ا

164 ،177- 195. 

 الشاميه. العلم و دار بيروت: دار . متردا  فی غریب القرآن(. 1412بن محمد  حسينراغب اصفهانی،  .22

. بيروت: الملسسه الدوليه للدراس. اهلیه المرأه لتولی السل ه(. 1415محمدمهدی  الدین، شمس .23  ات والنشر

24.  ، . . الاصولعلمفی  احوث(. 1450سيد محمدباقر  صدر  قم: المجمع العلمی للشهيد الصدر
 قم: جامعه المدرسين فی الحوزه العلميه. . المیزان فی وتسیر القرآنتا(. السيد محمد حسين  ب الطباطبای ،  .25
تهران: وزارت فرهنو و علی. مترجم: کرمی، . وتسیر القرآنفی البیان مجمع (. 1380حسن  بنابوعلی فضلطبرسی،  .26

 ارشاد اسلامی. 

 قم: ملسسه النشرالاسلامی. . الر ف(. 1408بن الحسن  محمدالطوسی،  .27
 الک اا اسلامی. قم: دار مهدی. مصحو: رجای ،  .غررالحکم ف دررالکلم (. 1410بن محمد آمد  عبدالواحد .28

بررسی ادله فقهی مخالفان ولایت سياسی زنان در (. 1392سيد محمدجواد  فرد، و وزیریمحمد.، دوست، عترت .29
 .94 -79، 33شماره، های فقه ف حقوق اس مینشریه پژفهشفقه شيعه. 

 قم: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان. . اس   زن در(. 1390فریبا  علاسوند،  .30
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 الملاک. بيروت: دار . دنیا المرأه(. 1418سيد محمد حسين  الله، فضل .31
 . 68اصلاحات سال ، قانون اساسی .32

33.  ،  تهران: نشر قطره. . رفع وبعیض از زنان(. 1378مهرانگيز  کار
 مجمع عمومی سازمان ملل. ، 1358آذر  27: 1979دسامبر  18مصوا ، علیه زنانکنوانسیون رفع کلیه اشکال وبعیض  .34
 بيروت: ملسسه الوفاء. . احارالانوار(. 1403محمدباقر  مجلسی،  .35

 . 3شماره، نشریه پیا  زنزن و سياست. (. 1371مرتضی  مطهری،  .36

کيد  با فقه شيعهولایت سياسی در (. 1380حسين  غلاممقيمی،  .37 ، سیاسی نشریه علو خمينی(.  دیدگاه امام بر  تأ
 .151 -136 ، 13شماره 

 نا. ب جا، ب . الامثل فی وتسیرکتاب الله المنزل(. تاناصر  ب مکارم شيرازی،  .38

 قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلاميه. . فی فلایه التقه ف فقه الدفله الاس میه دراسا (. 1408علی  حسينالمنتظری،  .39
 قم: مطبعه خيام. . کتاب القضا (. 1402سيد محمدرضا  الموسوی الگلپایگانی،  .40
 . 69د، 30شماره ،؟عهم؟نشریه فقه اهل بیتپژوهشی در قضاوت زنان. (. 1381سيد محسن  موسوی گرگانی،  .41
 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. . شرصیت ف حقوق زن در اس  نظا  (. 1382مهدی  مهریزی،  .42
 تهران: هستی نما. . زن در فرهنگ دینی )نگرشی نو اه مسائل دینی((. 1382 مهدی، مهریزی،  .43
 الک ب الاسلاميه. تهران: دار  .جواهرالک  (. 1365محمدحسن  نجفی،  .44
 تهران: الهدی. . های سیاسیزنان ف قدر (. 1378سيمون  و هينو، روت.، هينو،  .45
.  .قانون اساسی برای همه(. 1375محمد  یزدی،  .46  تهران: اميرکبير


